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وقتی یکی از اتاق های خانه رفته رفته به کتابخانه 
تبدیل می شد، فکرش را هم نمی کردیم روزی 
از این کار پشیمان شویم و مدام خود را سرزنش 
کنیم که چرا فکر همه جــای این کار را نکرده 
بودیم و موقعی به خود آمدیــم که دیگر کار از 
کار گذشته بود و به قول مریم السادات، سیلاب 
خانه را برداشته بود و کتاب هایی که یک عمر با 
زحمت بسیار جمع آوری کرده بودیم یک شبه 
بر باد که نه، بر آب رفته ببینیم. آن شب مجبور 
شدیم تنها تعداد کمی از کتاب ها را که از گزند 
آب باران در امان مانده بودنــد نجات دهیم و 
بقیه را مانند فرزندانی که ناخواســته از دست 
داده ایم، از دست داده دیدیم و با حسرت و اندوه 
در گوشه ای جمع کردیم تا از خانه خارج کنیم. 
مریم السادات مانند مادران فرزند از دست داده 
آن شب تا صبح بی صدا مویه و خود را سرزنش 
می کرد که چرا این همه بی خیالی پیشه کرده 
و آن همه کتاب های عزیز و دوست داشــتنی 
را دودســتی تقدیم آب باران کرده اســت. در 
آن ماجــرای دردناک هــر دو به یــک اندازه 
مقصر بودیم. با هم تصمیم گرفته بودیم یکی 
از اتاق های خانه را بــه کتابخانه تبدیل کنیم. 
خانه مــا دوخوابه بود و ما به یکــی از خواب ها 
احتیاج نداشتیم. می توانستیم برای روز مبادا و 
مهمان های احتمالی ، آن  راخالی نگه  داریم یا با 
هر کاربری دیگری که تشخیص دادیم استفاده 
کنیم، اما ترجیح دادیم بــه کتابخانه خانگی 
دلخواه مان تبدیل کنیم و آن راجایی باشد برای 
کتاب های دوست داشتنی مان که جای بسیاری 
از نداشــته های مان در زندگی مان را پر کرده 
بودند. قفسه ها که پر شــد، بقیه کتاب ها را در 
گوشه و کنار اتاق روی هم چیدیم. کوه شدند و 
ارتفاع شان بالا و بالاتر رفت. به سختی جایی برای 
نشستن پیدا می کردیم تا با کتاب ها خلوت کنیم. 
تعداد کتاب های من و مریم السادات روزبه روز 
بیشتر می شد و جای خالی در اتاق کوچک ما 
که حالا رسماً نقش کتابخانه خانگی ما را داشت، 
روزبه روز کم و کمتر می شــد. رفته رفته کار به 
جایی رسید که کتابخانه دلخواه ما در روزهای 
ابتدای این تصمیم شورانگیز، به انبار کتاب ها 
تبدیل شد و کمی دلســردمان کرد که اگر کار 
همین طوری پیش برود دیگر به سختی می شود 
کتاب موردنظر را از میان کوهی از کتاب های 
روی هم تلنبار شده پیدا کرد و آنطور که در ابتدا 
تصور می کردیم ساعتی با کتاب دلخواه خلوت 
کرد و از غوطه خوردن در میان کلمات لذت برد. 
گاهی با مریم السادات می آمدیم برای نظم دادن 
به انبوه کتاب های روی هم تلنبار شــده نقشه 
می کشیدیم و معمولاً هم آخر سر به یک تصمیم 
و نتیجه دلخواه نمی رسیدیم و برنامه بعدی برای 
به سامان رساندن کار را به روز و هفته ای دیگر 
موکول می کردیم. در یکی از همین روزها بود 
که آن حرف از دهانم خارج شــد و بدون اینکه 
به نتایج احتمالی آن فکر کرده باشــم گفتم: 
»حالا که راهی برای سر و سامان دادن به این 
همه آشفتگی در این اتاق کوچک به ذهنمان 
نمی رسد لااقل پنجره را باز کنیم این کتاب های 

زبان بسته هوایی بخورند.« 
مریم الســادات هم از این حرف، نه شوخی نه 
جدی من، خوشش آمد و گفت: »آره، هر چند 
این کتاب ها راه نفس کشیدن در این اتاق کوچک 
را بند آورده اند اما بیا مــا این پنجره را باز کنیم 
تا خودشان نفس بکشــند.« باید بخشی از کوه 
کتاب ها را جابه جا می کردیم تا پنجره به راحتی 
باز شود. این کار را کردیم. پنجره که باز شد، نور 
پخش شــد داخل اتاق. غبار نامرئی تا لحظاتی 
پیش، در تونل نور به رقص درآمدند و جلوه زیبایی 
به اتاق و کتاب ها دادند. دل مان نیامد این زیبایی 
را از اتاق و کتاب هایی که مدت ها در تاریکی مانده 
بودند دریغ کنیم. پنجره را باز گذاشــتیم و  به 
پذیرایی برگشتیم. ساعتی بعد کاری پیش آمد که 
از خانه بیرون رفتیم و در خیابان بودیم که یکباره 
ابرهای سیاه در آسمان شهر پیدا شد و لحظاتی 
بعد باران تندی درگرفت. تا به خانه برسیم کار از 
کار گذشته بود. باران طوری اریب به داخل اتاق 
باریده بود که انگار ابرهای سیاه جای سقف خانه 
بوده اند. اتاق را تمیز کردیم و دوباره کتاب های 
باقی مانده را گوشه اتاق چیدیم و به خودمان امید 

و دلداری دادیم که باران همیشه اریب نمی بارد.
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 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
 کسی که  با کتاب ها خود را آرامش دهد

هیچ آرامشی را از دست ندهد.

  اذان ظهــر:  12:04   غــروب آفتــاب: 16:57 
  اذان مغرب: 17:17   نیمه  شــب  شــرعي: 23:19 

  اذان صبح فردا: 5:42    طلوع آفتاب فردا: 7:12 

قصه شهر

معجزه ساعی

حافظ

قدر مجموعه گل مرغِ سحر داند و بس

که نه هر کو ورقی خواند، معانی دانست

یک جشن تولد جهانی
صدها میلیون مسیحی، ســالروز ولادت حضرت عیسی)ع( را به 

روش های سنتی خودشان جشن می گیرند.
تولد حضرت عیســی، بزرگ ترین جشــن مذهبی مسیحیان در 
سراسر دنیاست و هرچند بهانه یکی است، اما روش های برگزاری 

این جشن در هر منطقه از دنیا متفاوت است.
تصور عمومی از تولد حضرت مسیح، تزیین درخت کاج در شب های 
برفی و پوشــیدن لباس های گرم با طرح های بابانوئل اســت اما 
خیلی ها در حالی کریسمس را جشن می گیرند که به جای سرما، 

شب های گرم و دلپذیری دارند.
تفاوت اقلیم و فرهنگ و اقوام، سنت های دیگری را هم در این روز 

پدیدآورده که کمتر شناخته شده اند.
این ســنت های متفــاوت البته در ســال های اخیر 
مورد توجــه قرارگرفتــه و بخشــی از آیین جهانی 

کریسمس شده است.
یکی از این سنت ها، تزیین متفاوت درخت کاج 
در هند است؛ مردم در مناطق گرمسیری هند، 
به درخت کاج دسترســی ندارنــد و به جای 
آن، درخت هایی با تزیینات مــوز و انبه علم 
می کنند. این درخت ها، کاربردی هســتند و 
بعد از جشن، میوه ســفره هندی ها را تامین 

می کنند.
در ژاپن، خوردن یک غذای مخصوص، به 

سنت شب کریسمس تبدیل شده است: 
مرغ ســوخاری. این ســنت قدمتی 

در حدود نیم قــرن دارد و ژاپنی ها 
حسابی روی آن تعصب دارند.

در ســوئد، یکــی از عجیب ترین 
سنت های کریسمسی جهان، هر سال راس 

ســاعت 3بعدازظهر اتفاق می افتد: شخصیت کارتونی 
دونالد داک )اردک معروف(، از دهه1950 پیامی را با 
صدای خاصی که دارد به مردم سوئد می دهد. مردم 
چنان این سنت را جدی می گیرند که حدود نیمی 

از آنها قطعا این پیام را مشاهده می کنند.
گرم ترین ســنت را مردم فنلانــد دارند که در 
روز کریسمس در ســوناهای خانگی شان جمع 
می شوند. سوناهای خانگی در فنلاند خیلی رایج 

است و تقریبا همه به آنها دسترسی دارند.
یکی از همگانی ترین ســنت های عجیب کریسمسی 

در ونزوئلا روی می دهد؛ مردم در شهرهای بزرگ 
به خصوص کاراکاس، پایتخت کشــور، به صورت 

دسته جمعی با اسکیت برای مراسم به کلیسا 
می روند. این مراسم حســابی جدی گرفته 
می شود و در شهرهای بزرگ مثل کاراکاس، 

تردد ماشین ها ممنوع می شود.

جهان نما

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هايتان را 
برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
اســت. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

برف غیراز سوز و سرما، با شــادی هم گره خورده، همین شما، برای 
عروسی و تولد و... »برف شادی« نمی خريد که فضا سفید و رؤيايی شود؟ 
برف بازی از آن خاطره هايی است که همیشه توی ذهن آدم می ماند و 
هیچ وقت هم تکراری نمی شود. اين روزها که برف شهر را سفید کرده، 

وقت لذت بردن از اين موقعیت و ثبت خاطرات زمستانی است.

بریمبرفبازی
ساده ترين راه لذت بردن از برف، همین 

برف بازی اســت. مخصوصا برای بچه ها که 
می توانند خاطره يک روز برفی را در ذهنشان بسازند 

و آدم بزرگ ها هم می توانند خاطرات بچگی شان با برف 
را دوباره بازسازی کنند. برای برف بازی و درست کردن 
آدم برفی، لازم نیست حتما جای خاصی برويد، همین 
حیاط خانه هم خوب است. فقط يک جفت دستکش 

می خواهد، يک هويج برای دماغ آدم برفی و ذوق 
و خلاقیت. بقیه اش ديگر به میزان برفی که 

روی زمین نشســته بستگی دارد.

ثبت
تصاویر

عکاسی از تهران برفی را فراموش 
نکنید. زمستان های اين سال ها ديگر مثل 

قديم نیست که 3ماه برف روی زمین باشد. اين 
چند روز برفی را غنیمت بشماريد و تا می توانید 
تصاوير زيبا ثبت کنید. همین عکس ها بعدها 
خاطره می شود. اگر هم حرفه ای باشید، حتی 

می توانید از عکس های زمستانی تان، يک 
نمايشگاه برگزار کنید و ذوق و سلیقه تان 

را با بقیه به اشتراك بگذاريد.

سُر
بخوریم

بوستان های بزرگ و فرامنطقه ای مثل 
پارك ملت، پارك لاله، پارك ساعی و... در اين 

روزهای برفی حسابی سفید و زيبا می شوند و جان 
می دهند برای قدم زدن و لذت بردن از سرمای مطبوع 
و هوای تازه. بچه ها هم می توانند در فضايی بزرگ تر 
برف بازی کنند. اگر هم به دنبال برف بیشتری برای 
بازی های جدی تر مثل تیوپ سواری و سر خوردن 

روی برف هستید، پیشنهادمان اين است که 
سری به اطراف تهران مثل آبعلی يا ديزين 

بزنید و حتما هم يادتان باشد لباس 
گرم و مناسب بپوشید.

خیابانگردی
به غیر از فضای سبز و پارك و بوستان 

و طبیعت، خیابان های تهران هم در روزهای 
برفی حسابی ديدنی می شوند. در روز روشن، سری 

به خیابان ولیعصر بزنید و از زيبايی منحصر به فردش 
لذت ببريد. خیابان شريعتی، کوچه پس کوچه های 

تجريش و خیابان ايتالیا و بلوار کشاورز را هم دريابید 
و برای اينکه با يک تیر دو نشان زده باشید، سری 
هم به خیابان میرزای شیرازی بزنید که هم برف 

ببینید و هم مغازه هايی که آماده کريسمس 
شده اند و زرق و برقشان در اين روزها 

خیره کننده است.

دورزدنترافیک
معضل اصلی روزهای برفی، 

آن هم در شهری مثل تهران، ترافیک 
طولانی و خسته کننده آن است. برای اينکه 

از شر ترافیک خلاص شويد و بتوانید  به گردش 
زمستانی تان در شهر برسید، پیشنهاد می کنیم 

حتما از وسايل حمل ونقل عمومی استفاده 
کنید. اتوبوس و مترو در اين روزها شما 

را راحت به مقصد می رسانند و 
وقتتان هم در ترافیک تلف 

نمی شود.

مادر ناخلف

 یک مادر آمریکایی در میشــیگان، برای اذیت و آزار فرزندش هیچ 
حد و مرزی نداشته و به همین خاطر، بازداشت  شده است. این مادر 
سنگدل، که مربی بسکتبال است، برای بیش از یک سال دختر نوجوان 
خود را در فضای مجازی اذیت می کرده و همزمان، از این مزاحمت ها 
به پلیس هم شکایت می کرده. او در  این یک سال، روزانه حدود 10پیام 
در فضای مجازی به دختر 12ساله اش می داده و او را تحقیر و تهدید 
می کرده است. این دختر هم بارها به مادرش درباره این پیام ها گفته 
بود و مادرش موضوع را با پلیس در میان گذاشته بود. با این حال، او 
دخترش را متهم می کرده که رفتار درستی ندارد و تقصیر خودش است 
که این پیام ها را دریافت می کرده است. درنهایت، پلیس رد این پیام ها 
را زده و این مادر 42ســاله را بازداشت کرده. او با چند اتهام سنگین 
مواجه است.  پلیس تمامی پیام های این مادر به دخترش را به دادگاه 
تحویل داده و مسئول پرونده گفته است که حجم این پیام ها، حدود 
349صفحه بوده است. دادگاه ممکن است این زن را به خاطر جرمی 

که مرتکب شده، به 10سال زندان محکوم کند.

شهرت جهانی معبد کج

معابد زیادی در آسیا هستند که حسابی هم سرشناس هستند اما 
هیچ کدام از آنها، شهرت عجیب یک معبد در تایوان را ندارد. این 
معبد که تایهه نام دارد، تا چند سال پیش یک معبد معمولی بود 
اما یک اتفاق آن را به یکی از جاذبه های گردشگری تایوان تبدیل 
کرده است. در سال2009 یک توفان سهمگین تایوان را درنوردید 
و جان صدها نفر را گرفت. این توفان چنان سهمگین بود که سیلی 
از گل راه انداخت و باعث رانش زمین شد. در این جابه جایی ها، 
تپه ای که این معبد در آن بوده هم تکان خورده و حالا این معبد، 
45درجه دور خودش چرخیده است. البته فقط این مورد نیست، 
این معبد رنگی، در رانش زمین در سال2009، حدود 100متر هم 
به پایین سر خورده است. با همه اینها معبد به صورت معجزه واری 
سالم مانده و حالا هر کس به تایوان می رود، می خواهد یک نگاهی 
به آن بیندازد. این ساختمان در خود تایوان هم مورد توجه قرار 

گرفته و دولت به فکر حفظ آن افتاده است.

گرینویچ

70سال اســت آنها که در دانشــکده منابع 
طبیعی دانشــگاه تهران تحصیل می کنند، 
در محوطه سرسبز دانشــکده، مزار مردی را 
می بینند که اگرچه 42ســال بیشتر زندگی 
نکرد اما در عمــر کوتاه خــود، یادگارهایی 
شکوهمند از سرسبزی و طراوت طبیعت بر 
جای گذاشت که خاطره او را نسل  اندر نسل 

زنده نگه خواهد داشت.
»مهندس کریم ســاعی« کــه روزگاری در 
دانشکده کشاورزی تحصیل می کرد و حالا در 
پناه سایه درختان کهنسال دانشکده آرمیده، 
پایه گذار جنگلداری علمی و نخستین مدیر 
جنگلبانی کشور بود. او که برای نخستین بار 
آماری از مساحت جنگل های پهناور سراسر 
کشور تهیه کرد، یادگارهای زنده فراوانی هم 
در دل پایتخت دارد؛ پارک ساعی و درختان 
تناور بزرگ ترین خیابان خاورمیانه )ولیعصر( 
که به ابتکار و طراحی او ایجاد شدند. خیابانی 
که حالا یکی از شاخصه های اصلی اش همین 
درختان کهنســال هســتند و بوستانی که 
در روزهای پاییزی و زمســتانی، زیبایی اش 

دوچندان می شود.
ســال1317 وقتی »دایره جنگل« به عنوان 
نخســتین نهاد مدیریت جنگل ها در کشور 

راه اندازی شد، ســاعی تصدی آن را برعهده 
گرفــت و بر اثــر اقدامات او یک ســال بعد 
این نهاد کوچــک بــه »اداره جنگلبانی« و 
بعدها به »اداره کل جنگل هــا« ارتقا یافت. 
در همان ســال ها او و همکارانش قوانین و 
مقررات جنگل را تدوین کردند و به تصویب 
مجلس آن زمان رســاندند اما ریاست او بر 
این اداره کل دوام چندانی نداشــت و برخی 
از ســودجویان که قوانین و مقررات جنگل 
منافع اقتصادی شــان را به خطــر انداخته 
بود، با اســتفاده از نفوذ برخی افراد پرونده 
شکایتی از ســاعی را به دیوان کیفری بردند 
و او را از کار برکنار کردند. با این حال ساعی 
خانه نشــین نشــد و پیشــنهاد کرد تا در 
 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران رشته
جنگل ایجاد شود و خود نیز به عنوان استاد در 

این دانشکده مشغول به کار شد.
ساعی موفق شــد تا در ســال1325 برای 
نخستین بار مســاحتی از جنگل های ایران 
را تخمیــن بزند. پس از آن در ســال1327 
 جلد اول و در ســال1329 جلــد دوم کتاب
»جنگل شناسی« را منتشر کرد که با نشر این 
کتاب اساس اطلاعات علمی جنگلبانان کشور 

پی ریزی شد.

جدی  جدی سلام سلام...
برف نو، برف نو


